
وزارت برق عراق:
صادرات گاز ایران به عراق 

از سر گرفته شد
وزارت برق عراق اعلام کرد: 
صادرات گاز ایــران با حجم ۷ 
میلیون متر مکعب به عراق از سر 
گرفته شد. به گزارش ایلنا، منابع 
خبری در عراق گزارش دادند 
پس از وقفــه‌ای نزدیک به دو 

ماه که تاثیر محسوسی بر توان تولید برق، به‌ویژه در مناطق مرکزی 
عراق، گذاشت و نگرانی‌های زودهنگامی درباره آمادگی شبکه برق 
برای تابستان ۲۰۲۶ ایجاد کرد، گاز ایران بار دیگر به عراق بازگشت. 
وزارت برق عراق همچنین عنوان کرد که هم‌زمان با ازســرگیری 
واردات گاز و راه‌اندازی دوباره واحدهایی که متوقف شده بودند، ثبات 
قابل توجهی در میزان بار شبکه و ساعات تأمین برق به ثبت رسیده 
اســت. یادآوری می‌شــود وزارت برق عراق روز دوشنبه ۳ اسفند 
۱۴۰۴ در بیانیه‌ای تأکید کرد که نیاز به گاز وارداتی از ایران همچنان 
پابرجاست و این وزارتخانه خود را برای اعزام یک هیئت رسمی به 

تهران به‌منظور بررسی ازسرگیری جریان گاز آماده می‌کند.
    

وعده وزیر نیرو:
با همراهی مردم 

تا پایان خرداد خاموشی نداریم
وزیــر نیرو وعــده داد: در 
صــورت همراهی مــردم، تا 
پایان خــرداد با چالش جدی 
در تأمین برق رو‌به‌رو نخواهیم 
شد. به گزارش تسنیم،  عباس 
علی‌آبــادی با بیــان اینکه از 

ابتدای آبان امسال تاکنون، وضعیت شبکه برق بسیار مطلوب بوده 
و هیچ‌گونه خاموشی برنامه‌ریزی‌شده در هیچ‌یک از بخش‌های 
مصرف اعمال نشده است، گفت: این در حالی‌است که در همین 
بازه زمانی در سال گذشته با کســری تولید و محدودیت‌هایی 
مواجه بودیم. او با اشاره به شرایط مناسب مخازن سوخت، افزود: 
اکنون بیش از 90 واحد نیروگاهی در حالت آماده‌به‌کار هستند و 
در صورت تأمین سوخت، می‌توانند در شرایط اضطراری وارد مدار 

شده و جایگزین واحد‌های فعال شوند.
    

قرمز شدن همزمان وضعیت سدهای تهران:
۵۷  شهر در تنش آبی به‌سر می‌برند

حجم آب موجود در مخازن تا دوم اسفند ۲۱ میلیارد و ۱۴۰ 
میلیون متر مکعب بوده است 
که نســبت به ۲۲ میلیارد و 
۲۰۰ میلیون متر مکعب سال 
آبی گذشته ۵ درصد کاهش 
را نشــان می‌دهد. به گزارش 
ایلنا، پرشدگی سدها نیز به ۴۱ 

درصد رسیده که بیانگر این امر است که مسئله آب در ایران امروز 
به نقطه‌ای رسیده است که دیگر نمی‌توان آن را صرفا یک چالش 
دوره‌ای یا مقطعی دانست به طوری که به گفته وزیر نیرو، ۵۷ شهر 
کشور همچنان در شرایط تنش آبی هستند، از جمله استان تهران 

وضعیت مناسبی ندارد.
    

پس از یک دهه پیگیری:
مولدسازی دارایی‌ها 

به اموال تملیکی واگذار شد
پس از یک دهه پیگیری، 
ماهیت سازمان اموال تملیکی 
تغییر کرد. به گزارش تسنیم،  
بر اساس مصوبه شورای عالی 
اداری کــه به تأییــد هیئت 
دولت رسیده است، مأموریت 

مولدسازی دارایی‌های دولت از این پس به سازمان جمع‌آوری و 
فروش اموال تملیکی منتقل می‌شود. بر این اساس، این سازمان با 
تغییر نام به »سازمان مدیریت اموال و مولدسازی دارایی‌های دولت« 
بازطراحی شده و فعالیت جدید خود را آغاز خواهد کرد. طبق این 
مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف حداکثر 
6 ماه آینده، ساختار ستادی و استانی خود و همچنین سازمان‌ها و 
شرکت‌های وابسته را در چارچوب این سند بازطراحی کرده و برای 

تأیید نهایی به سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه دهد.
    

سخنگوی وزارت صمت:
در واردات خودرو از قانون بودجه 

عقب ماندیم
سخنگوی وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت مطرح کرد: 
در قانــون بودجه امســال ۲ 
میلیــارد یورو بــرای واردات 
خودرو پیشــبینی شده بود، 
اما تخصیص نیافت و از طرفی 

خودروسازان و گروه‌هایی در داخل کشــور مانع واردات خودرو 
شدند، به همین دلیل از آنچه در قانون بودجه بود عقب ماندیم. 
به گزارش ایلنا، عزت‌اله زارعی با اشــاره بــه واردات ۵۸ هزار و 
۹۴۵ دســتگاه خودرو از ابتدای ســال تا پایان بهمن ماه، افزود: 
سیاســت‌های ارزی باعث محدودیت در واردات خودرو شــد و 
خودرو‌های فعلی همه از محل ارز سپرده‌های خود و دیگران وارد 
شده‌اند، اگر حجم واردات خودرو بالاتر می‌رفت، تعادل در عرضه 

و تقاضا ایجاد می‌شد.
    

قیمت قالیشویی 
در طول ۴  سال  ۸  برابر شد

بررســی دو نرخ‌نامــه 
قالیشویان در سال‌های ۱۴۰۰ 
تا ۱۴۰۴ از افزایش ۸ برابری 
قیمــت قالیشــویی مصوب 
حکایت دارد، اما مشتریان در 
عمل تا چهار برابر این ارقام را 

پرداخت می‌کنند. به گزارش تجارت‌نیوز،  قیمت قالیشویی فرش 
ماشینی معمولی از هر مترمربع ۱۰۶ هزار ریال در سال ۱۴۰۰ به 
حدود ۸۰۰ هزار ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده که افزایشی در حدود 
۶۵۵ درصد را نشان می‌دهد اما واقعیت این است که بسیاری از 
قالیشویی‌ها در عمل بالاتر از نرخ‌های مصوب از مشتریان خود 
هزینه دریافت می‌کنند. قیمت‌های قالیشویی پیشنهادی به طور 
معمول بین یک و نیم تا دو و نیم میلیون تومان است و در برخی 
موارد این رقم حتی به سه میلیون تومان هم می‌رسد؛ یعنی چیزی 

حدود دو تا چهار برابر نرخ مصوب!
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خبر اقتصادی

با شــدت گرفتن تورم 2 رقمی در ایران، که پس از 
جراحی اقتصادی دولت نــرخ تورم کالاهای خوراکی 
3 رقمی هم شده است، برخی تحلیلگران توجه ویژه‌ای 
به نرخ رشــد نقدینگی در اقتصاد ایران می‌کنند زیرا 
در ادبیات جریان اصلی اقتصــاد، نقدینگی به عنوان 
عامل اصلی تورم معرفی می‌شــود و این کارشناسان 
تورم را پدیده‌ای پولی تفســیر می‌کننــد. در مقابل 
اقتصاددانانی هستند که نقشی برای نقدینگی در تورم 
ایران قائل نیستند و استدلال می‌کنند که ایران سهم 
0.1 درصدی از تورم 144 تریلیون دلاری جهانی دارد.

آمارها نیز وضعیــت جالبی از نقدینگی کشــور 
نشان می‌دهد؛ در روند چندساله اخیر میزان نسبت 
نقدینگی به تولید در ایران، به 1.6 درصد رسیده است 
و بانک مرکزی نیز وعده داده است که تا 6 یا 7 ماه آینده، 
مردم آثار کاهش رشد نقدینگی را در آمارهای اقتصادی 
مشاهده خواهند کرد اما بانک مرکزی سال‌هاست از این 
وعده‌ها می‌دهد اما در عمل این نرخ رشد نقدینگی بوده 

که افزایش یافته است.
ابوالفضل گرمابی، کارشناس و تحلیلگر ارشد اقتصاد 
کلان، در گفت‌وگو با »توسعه ایرانی«، به بررسی علت 
رشد نقدینگی، نقش آن در تورم ایران و ارزیابی برنامه 
ادعایی بانک مرکزی در مهــار نقدینگی پرداخته که 

مشروح آن از نظر می‌گذرد.
    

 ارزیابی شما از 1.6 برابر بودن نسبت نقدینگی 
به تولید چیست و چه اثراتی دارد؟

رشد نقدینگی باید به طور طبیعی بازتابی از رشد 
ارزش افزوده تحقق‌یافته در تولید باشد. اقتصادی که 
در ایجاد ارزش افزوده مشــکل دارد، عایدی صاحبان 
سرمایه از محل سوداگری دارایی‌ها مانند طلا و مسکن 

تامین می‌شود.
در این فرآیند، ارزش اســمی یک اقتصاد، یعنی 
همان GDP اسمی آنقدر متورم می‌شود تا سودجویی 
صاحبان ســرمایه، علیرغم ثابت ماندن ارزش واقعی 
اقتصاد، ارضا شود. آنچه که برای تحقق این سودجویی 
لازمست، همان خلق نقدینگی اســت که سریع‌تر از 

GDP واقعی اقتصاد، رشد می‌کند.
آمار هم بر این قضیه گواهــی می‌دهد. ۱۳۱ برابر 
شدن ارزش اسمی اقتصاد در ۲۰ سال گذشته در مقابل 
۱.۵ برابر شــدن تولید واقعی آینه‌ای از این روندست. 
نقدینگی ادعا بر ارزش‌های واقعی اقتصادست و کارکرد 
سیستم بانکی، به خصوص پس از خصوصی‌سازی‌ها، 
هم در ایران دقیقا اینست که به واسطه خلق نقدینگی 
این ادعا را متورم کند. اگر به همین ۴ سال گذشته را نگاه 
کنیم، در شرایطی که نقدینگی کشور ۴ برابر شده است، 
رشد تولید کالاها و خدمات تنها ۱۵ درصد افزایش پیدا 
کرده است. این نقدینگی باید زیاد می‌شد تا سود ادعایی 
صاحبان سرمایه و دارایی در کشور محقق شود در غیر 
اینصورت قیمت‌های حباب‌وار املاک و مستغلات فقط 
در یک اعداد انتزاعی بیهوده خلاصه می‌شدند و تا این 
اعداد، قابلیت نقدپذیری نداشته باشند، فایده‌ای ندارند 

و نقدینگی دقیقا همین نقدپذیری را می‌کند.
وقتی این سودها محقق شد، باید ناگزیر خود را در 
تورم کالا و خدمات نشان بدهد. مثلا همین تورم نقطه 
به نقطه ۷۰ درصدی در بهمن‌ماه امسال در شرایطی که 
تورم خوراکی‌ها هم ۳ رقمی شده است، دقیقا همین 
موضوع را به خوبی نشان می‌دهد یعنی تخلیه آن تورمی 
که در قیمت دارایی‌ها و سودها وجود داشت، در تورم کالا 

و خدمات خود را نشان داده است.
مدتی است بین برخی تحلیلگران اقتصادی، 
به خصوص اقتصاددانان جریان رسمی، نقدینگی 
به عنوان عامل اصلی رشد نرخ تورم در ایران 
معرفی می‌شود؛ نظر شما درباره رابطه نقدینگی 

و تورم در اقتصاد ایران چیست؟
اشتباه بزرگی که این اقتصادخوانده‌ها دارند، اینست 
که یک رابطه هم‌ارزی و تناظــری را با یک رابطه علی 
اشتباه می‌گیرند. این موضوع بدیهی است که با وجود 
تکان نخوردن تولید کالاها و خدمات، بالا رفتن نقدینگی 

در ســطح جامعه به طور بالقــوه می‌تواند قیمت‌ها را 
افزایش دهد ولی بیان این موضوع اصلا روشنگر نیست 

بلکه باید روشن شود علت افزایش نقدینگی چیست.
اینجا باز هم یک جواب ناقص وجود دارد که از طرف 
برخی نهادگرایان و پســاکینزی‌ها داده می‌شود که 
بانک‌ها را عامل اصلی می‌دانند و مشغول جدال با اقتصاد 
جریان اصلی هستند تا پاسخ دهند که آیا کسری بودجه 
عامل رشد نقدینگی اســت یا بانک‌ها عامل این رشد 

هستند؟ این هم به نظر می‌رسد یک بحث فرعی باشد.
غافل از اینکه باید جایگاه سیستم بانکی را داخل 
یک سیستم بزرگتر، که انباشت سرمایه است، درک 
کنیم. بانک‌ها نه علت بلکه ابزاری برای صاحبان سرمایه 
و سوداگران مالی هستند تا ســود آن‌ها محقق شود؛ 
اگر بانک‌ها نباشند عملا سیستم سود و تحقق ارزش 
افزوده متوقف می‌شود. بنابراین بحث عاملیت را باید از 
سیستم انباشت سرمایه و سودجویی دید که خود را در 

نقدینگی، و بالاخره در تورم نشان می‌دهد.
برخی از اقتصاددانان مخالف نقش نقدینگی 
در تورم، به سهم 0.1 درصدی ایران از نقدینگی 
144 تریلیون دلاری جهان، اشاره می‌کنند؛ نظر 

شما درباره این تحلیل چیست؟
باید به این موضوع با دقت بیشتری نگاه کرد و نزدیک 
شد. اگر اقتصاد ایران را بسته فرض کنیم، لزومی ندارد که 
از مقایسه مقدار نقدینگی با ایران و جهان این نتیجه را 
بگیریم که نقدینگی در تورم نقشی ندارد بلکه باید رشد 
نقدینگی را در داخل کشور با رشد واقعی اقتصاد همان 

کشور مقایسه کنیم.
مثلا یک شرایط تورمی، متناظر با افزایش نقدینگی 
نسبت به اقتصاد واقعی است؛ از طرف دیگر اگر اقتصاد 
کشور را به درجاتی باز تصور کنیم، می‌توانیم همین 
شرایطی را که در بالا ترسیم شد، متناظر با کاهش ارزش 
پول داخلی در مقایسه با ارزش‌های دیگر بدانیم اما باز 
هم باید دقت شود که این رابطه تناظری است نه علت 

و معلولی.

بانک مرکزی مدعی شده است که مسئله 
مهار نقدینگی یک روند تدریجی است و وعده 
داده که تا 6 ماه آینده آثــار این روند خود را در 
آمارهای اقتصادی نشان دهد؛ اولا ارزیابی شما 
از برنامه بانک مرکزی چیست و ثانیا، چه تاثیری 

می‌تواند برجای بگذارد؟
متأســفانه توصیفاتی که مدیــران بانک مرکزی 
از مسئله رشــد ۴۱ درصدی نقدینگی آذرماه ۱۴۰۴ 
ارائه می‌دهند، نشــان می‌دهد که در ســطح کلان 
تصمیم‌سازی پولی کشــور، تصور کاملا بی‌پایه‌ای از 

مسائل پولی وجود دارد.
بانک مرکزی ایران کوچکترین نقشی در کنترل 
نقدینگی کشور و ثبات تورم نداشته و ندارد و با حاکم 
بودن فضای کنونی، در آینده نیز نخواهد داشت. آن‌ها با 
فضایی که در خصوص رابطه پایه پولی، مصارف دولت 
و ضریب فزاینده پولی ترسیم می‌کنند، نمی‌توانند و 
نخواهند توانست اقدام موثری انجام دهند. گویی این 
مدیران بانک مرکزی و مسئولین پولی کشور نمی‌دانند 
که اصلا ذخایر بانک‌ها در بانــک مرکزی، که به نوعی 
همان پایه پولی اقتصادست، نه مولفه‌ای کنش‌گر بلکه 

کاملا منفعل است.
نقدینگی تمام اقتصادها را در سیســتم بانکداری 
مدرن، باید در سمت چپ ترازنامه بانک‌های تجاری 

جستجو کرد یعنی همان سمت بدهی‌ها؛ طرفی که 
حاوی سپرده‌های مشتریان یا دولت است و با تغییرات 
ســمت راســت ترازنامه بانک‌ها، که همان وام‌های 
اعطایی و تسهیلات یا پرداخت به سایر مشتریان است، 
کم و زیاد می‌شــود. در واقع زمانی که بانک‌ها حساب 
مشتریان را شارژ می‌کنند، ســمت راست ترازنامه را 
افزایش می‌دهند، به تبع آن سمت چپ بدهی‌ها هم بالا 
می‌رود. این امر باید خود را در ذخایری که بانک‌ها نزد 

بانک مرکزی دارند، نشان دهد. 
نکته مهم اینست که بانک مرکزی اصلا نمی‌تواند 
در مقابل این نوسانات ذخایر مراقبت کند زیرا نرخ‌های 
بهره از این موضوع به شدت متأثر می‌شوند. پس بانک 
مرکزی نمی‌تواند بگوید می‌تواند پایه پولی را تغییر دهد 
تا نقدینگی کم و زیاد شود و این سوءتفاهمی است که 
در ادبیات اقتصادی نئوکلاسیک یا پولیون، از بحث‌های 
بانکداری وجود دارد. پس ادبیاتی که از ضریب فزاینده 
حرف می‌زند، عملا باطل است. ما نه با ضریب‌کننده پایه 

پولی بلکه با مقسوم‌کننده نقدینگی طرف هستیم. 
نکته کلیدی اینجاست که وقتی مدیران درکی از 
این فرآیند ندارند، پیشنهادهای مضحکی مانند افزایش 
0.75 درصدی نسبت سپرده‌های قانونی بانک‌ها برای 
کنترل رشد نقدینگی ارائه می‌دهند و انگار بانک مرکزی 
نمی‌داند که ذخایر بانک مرکزی در هر صورت باید خود 
را با نیاز بانک‌ها تطبیق دهد و چاره‌ای جز این ندارد چرا 
که یک کوریدور سودی تشکیل داده است که اگر ذخایر 

را تامین نکند، نرخ بهره بالا می‌رود.
مسئله کنترل رشــد مقداری ترازنامه بانک‌ها نیز 
بیش از چندسال اســت که مطرح شده اما نتیجه‌ای 
در عمل نداشته است به یک دلیل کاملا مشخص که 
اقتصاد ایران در حقیقت بازی ذینفعان اســت نه چیز 
دیگری. یعنی اینطور نیست که انتظار داشته باشیم 
بانک مرکزی در عمل نیز خود را متعهد به رشد ترازنامه 
بانک‌ها بکند زیرا بانک‌های خصوصی در ایران از راه‌های 

دیگری می‌توانند ترازنامه خود را متورم کنند به صورتی 
که اصلا بانک مرکزی هم متوجه نشود!

 راه پیشنهادی دیگر بانک مرکزی انتشار اوراق بدهی 
است که به دولت تحمیل می‌شــود تا کسری بودجه 
خود را جبران کند. از یک طرف درآمدهای دولت که 
حاصل آن شرکت‌ها و بانک‌های سابقا دولتی بوده، با 
خصوصی‌سازی سلب شده است و از طرف دیگر، یک 
سیستم مالی و بانکی بزرگ تشکیل شده و استقراض 
از بانک مرکزی هم ممنوع شــده است. یعنی همین 
سیستم بانکداری خصوصی، از کسری بودجه دولت نیز 
سودهایی حتی تا ۴۰ درصد به جیب می‌زنند و اوراقی 
که در نهایت با عملیات ریپو بانک مرکزی در ترازنامه 
بانک‌ها می‌نشیند، تبدیل به نقدینگی می‌شود و آن هم 
به میزان ۴۰ درصد بیشتر از حالتی که استقراض از بانک 

مرکزی رخ می‌داد.
وعد دیگری که بانک مرکزی داده اســت، مسئله 
ابزارســازی‌های مالی اســت. این موضوع نیز برگ 
دیگری از این زنجیره اشتباهات است؛ مثلا اوراق گام 
به جای اینکه وسیله‌ای برای روان‌سازی نقدینگی در 
زنجیره تولید باشد، عملا به کانالی برای انتقال اعتبار 
به برخی ذی‌نفعان تبدیل شــده اســت. برای مثال 
پروژه‌ »فکتورینگ«، در ابتدا قــرار بود بین پیمانکار 
طرح‌های دولت و بانک‌هــا اتفاق بیفتد اما عملا بانک 
مرکزی و بانک‌ها آنقدر مقاومت کردند که آن را به یک 
ضمانت‌نامه دولتی تقلیل دادند و چیزی که اکنون نام 
آن را فکتورینگ گذاشته‌اند، یک نسخه کاملا تحریف 
شده از فکتورینگ ایرانی است که دقیقا به همان بدهکار 
شدن بیشــتر دولت دامن می‌زد که همین بدهی در 
کسری بودجه خود را نشان می‌دهد و سودی را نصیب 

همین سیستم مالی کند.
همه این نابســامانی‌ها در کاربست بزرگ اقتصاد 
سیاســی ایران رخ می‌دهد و حاصل همزیستی شوم 
بانک‌ها و نهادهای مالی با بانک مرکزی و دولت است. 
بانک مرکزی و به خصوص سازمان برنامه و بودجه، به 
جای اینکه در خدمت مردم و ارتقای کسب‌وکارهای 
باشند، عملا در خدمت سیستم پولی و بانکی خصوصی 
کشور قرار گرفته‌اند تا سود الیگارش‌های بزرگ کشور 
را محقق کنند. مدیران بانک مرکزی هرازچندگاهی از 
هیات‌مدیره بانک‌های خصوصی سر درمی‌آورند و در 
کل، با شبکه‌ی بسیار مافیایی و انحصاری از این مدیران 
طرفیم که دائما قدرت خرید جامعه را می‌کاهند و در 
زمان پاســخگویی، حرف‌های بی‌ربطی مثل کنترل 

نقدینگی با اوراق گام می‌زنند.
بنابراین این برنامه آتی بانک مرکزی می‌تواند 
رشد نقدینگی را کاهش دهد یا تاثیرات غیر از 

این موارد ادعایی دارد؟
ممکن است بپرســند با این برنامه، این رشد ۴۱ 
درصدی نقیدنگی باقی می‌ماند؟ در پاسخ باید گفت 
ممکن است این نرخ در ماه‌های بعدی ناگهان به ۳۵ یا 

حتی به 50 درصد برسد و افزایش پیدا کند.
اما اگر کاهشــی رخ دهد، به این دلیل نبوده است 
که بانک مرکزی فعالانه وارد قصه شــده بلکه به این 
دلیلست که سیستم بانکی، که کنش‌گر اصلی است، 
محیطی برای خلق اعتبار، و یا تورم خلق اعتبار خودش 
پیدا می‌کند یا خیر. اگر این محیط پیدا نشــود، رشد 
نقدینگی می‌تواند مقداری، بــرای مثال تا 35 درصد، 
کاهش پیدا کند اما در ایــن روند، بانک مرکزی کاملا 
منفعل بوده است زیرا در کاربســت اقتصاد سیاسی 
 بانکداری سرمایه‌دارانه، اصلا راهی غیر از منفعل بودن 

ندارد.

عاملی که تحلیلگر اقتصاد کلان، نابسامانی‌های بزرگ اقتصاد سیاسی از جمله تورم را به آن نسبت داد؛ 

همزیستی شوم بانک مرکزی و نهادهای مالی در خلق نقدینگی
رامتین موثق

طرح واردات خودروهای کارکرده که قرار بود دریچه‌ای برای 
ورود مردم به بازار خودروهای خارجی باشــد، حالا با شروطی 
ســختگیرانه عملا از دســترس متقاضیان عادی خارج شــده 
اســت. الزام به تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش، میدان را 

به شرکت‌های برخوردار از زیرساخت و نفوذ واگذار کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، طی سال‌های اخیر، واردات خودرو در 
ایران یکی از موضوعات پرچالش و پربحث در حوزه سیاست‌های 
اقتصادی و تجاری کشور بوده است. دولت در سال ۱۴۰۳ اقدام 
به آزادسازی واردات خودرو‌های صفر کیلومتر کرد؛ موضوعی که 
با استقبال بخشــی از بازار همراه شد، اما همچنان نتوانست نیاز 

مصرف‌کنندگان به خودرو‌های اقتصــادی و باکیفیت را به‌طور 
کامل پوشش دهد. در همین راستا، مســئولان وزارت صمت از 
همان نیمه‌ی دوم سال ۱۴۰۳، درصدد وضع سازوکار و مقرراتی 
بودند تا واردات خودرو‌های دست دوم توسط مردم صورت گیرد. 
ســازوکاری که تا مرحله‌ی اجرای نهایی نیز پیش رفت و حتی 
تعرفه‌ی گمرکی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد از ارزش CIF خودرو شامل 
قیمت خودرو، بیمه و هزینه حمل‌ونقل، برای واردات خودرو‌های 

دست دوم توسط مردم وضع شد.
اما به ناگاه، حامد عاملی، معاون ماشین‌آلات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعلام کرد کــه واردات خودرو‌های کارکرده تنها 
برای شــرکت‌هایی امکان‌پذیر خواهد بود که توان ارائه خدمات 
پس از فروش و تامین منابع ارزی را داشته باشند؛ موضوعی که 
نشان می‌دهد این بازار نیز قرار نیست به روی همه متقاضیان باز 
شود. عاملی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری هیچ خودروی 
کارکرده‌ای وارد کشــور نشده اســت، گفت: »آیین‌نامه مربوط 

به واردات این خودرو‌ها تدوین شــده و برای اجرا در سال آینده 
آماده است. به گفته او، هر شــرکت واردکننده یا خودروسازی 
که بتواند شــبکه خدمات پس از فروش را تضمین کند و منابع 
 ارزی موردنیــاز را تأمین نماید، امــکان ورود به ایــن حوزه را 

خواهد داشت.«
هدف اولیه از طرح واردات خودرو‌های کارکرده، افزایش رقابت، 
تعدیل قیمت‌ها و شکستن انحصار عنوان می‌شد. اما شرط الزام 
به خدمات پس از فروش شرکتی و تامین ارز مستقل، می‌تواند به 
بازتولید انحصار در قالبی جدید بیا‌نجامد. اکنون بازار خودرو در 
حالی چشــم‌انتظار اجرای آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها در سال 
آینده اســت که پرسش اصلی همچنان پابرجاســت که آیا این 
سیاست به افزایش واقعی رقابت و کاهش قیمت‌ها منجر خواهد 
شد یا صرفا دامنه فعالیت شرکت‌های محدود فعلی را گسترش 
می‌دهد؟ پاسخ این پرســش، به نحوه اجرای آیین‌نامه و میزان 

شفافیت در صدور مجوز‌ها گره خورده است.

با الزام به تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش:

واردات خودروهای کارکرده هم انحصاری شد

گزارش

رئیس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه نهاده‌های دامی باز 
هم به یکباره در چند روز گذشته با التهاب قیمتی روبرو شد که برای 
بخش تولید، آزاردهنده است، گفت: برای واردات نهاده‌های دامی 
یکسری شرایط تعریف شده و مانع از واردات گسترده آن شده است.
منصور پوریان در گفت‌وگو با ایلنا، در پاســخ به این سوال که 
»گفته شده که نوسان و افزایش قیمت نهاده‌های دامی باعث شده 
که دام‌ها راهی کشتارگاه شوند، آیا این مطلب را تایید می‌کنید؟«، 
اظهار کرد: معمولا در پایان سال، همیشه بخش زیادی از دام‌های 

مولد به کشتارگاه می‌روند؛ اما این مطلب نیز صحت دارد. پروار دام 
سبک ۴ ماه و دام سنگین ۹ ماه است. تولید با قیمت فعلی نهاده‌های 

دامی صد درصد آسیب خواهد دید.
او با بیان اینکه تولید دام در کشور طبقه‌بندی‌شده است، افزود: 
دام قبل از کشتار یا قبل از ورود به بازار در مرحله پرواربندی است. با 
توجه به فاصله زمانی که دام در این مرحله قرار دارد، هزینه خوراک 
دام‌ها در این مرحله با قیمت فعلی نهاده‌های دامی بسیار افزایش 
یافته و این حلقه تحت فشار است. دامداران می‌توانند دام‌ها را در 

مرحله »داشتی« با علوفه داخلی تغذیه کنند، اما در مرحله »پروار« 
دام نیاز به خوراک روزانه دارد.

این مقام صنفــی در مورد حمایت دولــت از دامداران، عنوان 
کرد: قرار بر این بود که دولت سیاست‌های جبرانی و حمایتی برای 
دامداران و حمایت از تولید انجــام دهد که یکی از این حمایت‌ها، 
تامین ســرمایه در گردش برای خریــد نهاده بود. بســیاری از 
پرواربندها و دامداران برای دریافت ایــن حمایت، اقدام کردند و 
قرار بود که بانک‌ها یک کیف پول برای آنها تعریف کند تا به وسیله 
آن، دامدار بتواند نهاده‌های دامی را به صورت مدت‌دار تهیه کند 
و هزینه خریــد آن نهاده از طریق کیف پول پرداخت شــود؛ ولی 
متاســفانه دامداران در این بخش به دلیل تعلل و مشکل، آسیب 
 دیدند. در روزهای گذشته شاهد التهاب و نوسان قیمت نهاده‌های 

دامی بودیم.

پوریان با اشاره به اینکه برای واردات نهاده‌های دامی یکسری 
شرایط تعریف شده و مانع از واردات گسترده آن شده است، تاکید 
کرد: شرایط تعریف‌شده برای واردات نهاده‌های دامی سخت است. 

رئیس شورای تامین دام مطرح کرد:

التهاب دوباره‌ در قیمت نهاده‌های دامی

گفت وگو

تحلیلگر ارشد اقتصاد کلان: متأسفانه 
توصیفاتی که مدیران بانک مرکزی 

از مسئله رشد ۴۱ درصدی نقدینگی 
آذرماه ۱۴۰۴ ارائه می‌دهند، نشان 

می‌دهد که در سطح کلان تصمیم‌سازی 
پولی کشور، تصور کاملا بی‌پایه‌ای از 

مسائل پولی وجود دارد. مدیران بانک 
مرکزی هرازچندگاهی از هیات‌مدیره 

بانک‌های خصوصی سر درمی‌آورند 
و در کل، با شبکه‌ی بسیار مافیایی و 

انحصاری از این مدیران طرفیم که دائما 
قدرت خرید جامعه را می‌کاهند

بانک مرکزی ایران کوچکترین نقشی 
در کنترل نقدینگی کشور و ثبات تورم 

نداشته و ندارد و با حاکم بودن فضای 
کنونی، در آینده نیز نخواهد داشت. 

بانک مرکزی اصلا نمی‌تواند در مقابل 
نوسانات ذخایر بانک‌ها، که به نوعی 

همان پایه پولی است، مراقبت کند زیرا 
نرخ‌های بهره از این موضوع به شدت 

متأثر می‌شوند. پس بانک مرکزی 
نمی‌تواند بگوید می‌تواند پایه پولی را 
تغییر دهد تا نقدینگی کم و زیاد شود 
و این سوءتفاهمی است که در ادبیات 

اقتصادی نئوکلاسیک یا پولیون، از 
بحث‌های بانکداری وجود دارد

اگر به ۴ سال گذشته نگاه کنیم، در 
شرایطی که نقدینگی کشور ۴ برابر 

شده است، رشد تولید کالاها و خدمات 
تنها ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است. 

این نقدینگی باید زیاد می‌شد تا سود 
ادعایی صاحبان سرمایه و دارایی در 
کشور محقق شود در غیر اینصورت 

قیمت‌های حباب‌وار املاک و مستغلات 
فقط در یک اعداد انتزاعی بیهوده 

خلاصه می‌شدند و تا این اعداد، 
قابلیت نقدپذیری نداشته باشند، 
فایده‌ای ندارند و نقدینگی دقیقا 

همین نقدپذیری را می‌کند

ابوالفضل گرمابی در گفت‌وگو با 
»توسعه ایرانی«: نابسامانی‌هایی 

نظیر رشد نقدینگی و تورم، در 
کاربست بزرگ اقتصاد سیاسی 

ایران رخ می‌دهد و حاصل همزیستی 
شوم بانک‌ها و نهادهای مالی با بانک 
مرکزی و دولت است. بانک مرکزی و 

به خصوص سازمان برنامه و بودجه، به 
جای اینکه در خدمت مردم و ارتقای 

کسب‌وکارهای باشند، عملا در خدمت 
سیستم پولی و بانکی خصوصی کشور 

قرار گرفته‌اند تا سود الیگارش‌های 
بزرگ کشور را محقق کنند


